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 ∗∗زينب يدملّت∗رضا طاهريدكتر علي

و بلوچستان  دانشگاه سيستان

 چكيده

هاي نمايشي را در اشعار خـود بـه قابليت كه احمد شاملو از معدود شاعراني است

، به شناخت شعرو نمايشيي نقاط اشتراك دو حوزه مطالعه. نمايش گذاشته است 

اكثـر اشـعار. كنـد عناصر نمايشي موجود در آثار احمد شاملو كمك شـاياني مـي

ي د، قالـب مـورد علاقـه شـعر سـپي كـه شده سروده»شعر سپيد« شاملو، در قالب 

، دسـتور، مونولـوگ ديـالوگ. اسـت شكـسپير، همچون»شعر نمايشي«سرايندگان

و همچنين توجه بـه دكلماسـيون شـعر صحنه، روايت، صوت ، از عناصـر نمايشي

و درك مرحلـه. نمايشي موجود در اشعار شاملو هـستند ي اول، خـوانش صـحيح

و زدن اتود تئـاتري بـر معناي هر شعر است؛ مرحله ي دوم، تحليل عناصر نمايشي

و مرحله ايـن.راج طرح نمايـشي از آن شـعر اسـت استخ،ي نهايي مفهوم هر شعر

و هـدف  ت،پژوهش، از حيث ماهيـت و  بـه روشو بيينـي اسـت از نـوع تحليلـي

ي ابزار گردآوري اطلاعات در اين پـژوهش، تهيـه. اي انجام پذيرفته است كتابخانه

و مشاهدهفيش از منابع مكتوب، انجام ن مصاحبه .مايش استي
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 مقدمه.1

و نمايش از مي در طول تاريخ را ردپاي همراهي شعر باسـتانو هنـد1باسـتان چين توان

شـعر از نخـستين روزگـاران« بنـابراين،. گرفـتپي، در غرب2 تا يونان باستان در شرق 

ه،زندگي بشر  ب با و و نمايشه نرهاي ديگر و الفتـي سـخت،خصوص موسيقي  پيونـد

)366: 1348،علا نوري(».داشته است

و»سه تابلو مـريم« در،عشقيه ميرزاددر اواسط عصر مشروطه، كوشش] در ايران[«

مي،»كفن سياه«يهنمايشنام رود كه شعر فارسي را بـه حـدود از اولين اقداماتي به شمار

بي تجربه و پس از او هاي در(نيمايوشيج هاي كوشش،ان نمايشي نزديك كرده است چـه

در»افسانه« )7: 1372كدكني، شفيعي(».است] در اين زمينه[هايي قدم)»مرغ آمين«و چه

ما« و تعزيهنوعي از ادب منظوم ،شـود خوانـده مـي3 كه از عصر صفويه، سابقه دارد

در»تعزيه«)7،همان(». است»يشعر نمايش«اي ديگر از همين عالم گونه 4»نقالي«، ريشه

و به همين دليل، . تأمل است قابل، نيز به لحاظ استفاده از شعرهاي نمايشي»نقالي«دارد

اي بـراي، داراي قدرت بالقوه شيباني منوچهر شعر] در ميان پيروان شعر نو نيمايي[«

احمـد،امـا) 388-387: 1348، عـلا نـوري(».بوده اسـت»شعر نمايشي«تبديل شدن به 

و مهدي اخوان ثالث  به،شاملو او»شعر نمايـشي« بيش از ديگر پيروان نيما،  مـورد نظـر

.اند توجه نشان داده

و تئـاتر«: گويد مي همسايه هاي حرف در كتاب نيما يوشيج، ي سـازنده،دكلماسيون

ميهر. ظاهرند آن دو و كار بدهند،چه در بيرون زنده است خواهند زنده را با تئـاتر. سر

 اين اسـت مهم«)52: 1351يوشيج،(».بايد با طرز كار جديد در ادبيات ما معني پيدا كند 

آن عـوض،كه طـرز كـار و و روايـي«شـود  را كـه در دنيـاي باشـعور»مـدل وصـفي

)56،همان(»... هاست، به شعر بدهيم آدم

 است كه نيما در نظـرو اشخاص، كار اصلي وصفي تجسم بخشيدن به صحنه، اشيا«

و روايـي«احمد شاملو) 105: 1383جوركش،(».دارد در»مدل وصـفي  نيمـا را پيوسـته

، شعر شـاملو از نـوع)ژانر(نوع از نظر«:فرزان سجودي قول به نظر داشته است؛ چراكه

و در شعر او، وجـه غالـب-شعر حماسي  بـه كـارگيري روش مجـازي، قهرماني است

بر مناسب( به همين دليل، معمولاً به توصيفي روايـي. است) اي نوع حماسي ترين روش
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و در شعرش شخصيت دست مي مي يابد هايي كه غالبـاً قهرمانـاني كند؛ شخصيت پردازي

)212-211: 1381شهرجردي،(».اند حماسي

م،نيما بايـد بيـان بـراي«: گويـدر مـي شِـع»دكلماسـيون«ورد لزوم پـرداختن بـه در

را[ يعني دكلماسيون داشت؛  بينيد كه تـامي. با حال صرف طبيعي وفق بدهد] شاعر خود

و در ادبيـات مـا، تئـاتر مفهـوم ... اين كار را نكنـيم  دكلماسـيون هـم نخـواهيم داشـت

)57: 1351يوشيج،(».آوري خواهد بودي زيان مسخره

در»وصف روايي«هاي، از زيرمجموعه)خوانش نمايشي(دكلماسيون  است كـه بـاز

و تجسم است خدمت -، شـاملو نيمـا در ميان پيـروان) 107: 1383جوركش،(». نمايش

و بيش صدايي خاص براي دكلماسيون-عصر خود نسبت به شاعران هم تـر داشته است

رانيمايوشـي از بقيه نيز به اين كار پرداخته است؛ چراكه معناي واقعي اين حرف  مبنـيج

ج] بايد[،تئاتر«:كه بر اين  عميقـاً دريافتـه،»ديد در ادبيات ما معني پيـدا كنـد با طرز كار

.بود

چـشمي نويسندگي شاملو، نام سه نمايـشنامه نيـز بـه در كارنامه بايد يادآور شد كه

و آبي: خورد مي كـه[ گردندمي مردگان براي انتقام باز، اي در يك پرده نمايشنامه- قرمز

ي به گفتـه)124: 1388پارسا،(.نتيگونآو]، به سرقت برده شد نامي نقاشاني به وسيله 

و پـانتوميم سيروس شاملو و نويـسنده و شـاملو برگـردان«: كـار، پسر احمـد شـاملو هـا

آن،را نيز به صورت ديالوگي هايش تصحيح و و تصحيح كـرده هـا را بـه آثـاري ترجمه

ي آور جمـع(فرهنگ كوچـهي فلكلور مجموعه] همچنين[5...نمايشي تبديل كرده است 

هـايو گـزاره از پانتوميم، حركـت، اشـاره، ايمـا، سرشار) احمد شاملوي شده به وسيله

و خرامشي است )151: 1380شاملو،(».موزون

مي با تحليل جنبه ، مـتن نمايـشي از آن نمايـشنامه تـوان هاي دراماتيك اشعار شاملو،

و فيلم و در سبك،نامه پانتوميم بـ استخراج كرد در.ه اجـرا درآورد هاي نمايشي مختلف

و هنرهاي نمايشيي گران حوزه پژوهش ضمن، از دسـتاوردهاي ايـن توانندمي، ادبيات

. بهره گيرندمقاله

 سوالات تحقيق.1.1

 خصوصيات دراماتيك اشعار شاملو چيست؟.1
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و عوامل خاص نمايشي هستند؟ داراي ويژگيكدام گروه از اشعار شاملو.2  ها

ون چه عناصر حركتي وجود دار،در اشعار شاملو.3 قابل تبديل بـه كـدام شعرهاي او،د

؟هستندنوع نمايشي 

 فرضيه.1.2

يك از اشعار احمد شاملو در جاي خود، ايـن قابليـت را دارنـد كـه بـه يـك طـرح هر

اربردا براي بهره. تبديل شوند) كلام يا با كلامبي(نمايشي  هاي شعار شاملو در زمينهي از

شعينمايش و سپس، به تحليل عناصر نمايـشي، ابتدا به خوانش صحيح هر درر  موجـود

. هر شعر نيازمنديم

 تحقيقي يشينهپ.1.3

 اشـعار احمـد شـاملو نظـر هاي نمايشي، به جنبه از جمله نويسندگاني كه در كتب خود

، تقـين شرح شـوكرا در سيد علي صالحي: توان به اشخاص زير اشاره كرد، مي اند داشته

،...هـاي كاشـي اميرزاده: نقد شعر معاصردر، پروين سلاجقه سفر در مه پورنامداريان در

سـيروسو بوطيقاي شـعر نـو شاپور جوركش دري شعرهاي تو، نام همه در پاشايي.ع

. پانتوميمشاملو در

 جايگاه شعر سپيد در نمايشنامه.2

دا لازم است به چگونگير شاملو، ابت اشعا نمايشيهاي در مورد جنبه،براي شروع بحث

ببريم؛ چراكه اكثر اشـعار احمـد شـاملو در قالـبپي»نمايشنامه«و»شعر سپيد«ي رابطه

و نمايـشنامه با كشف اين رابطه، به شباهت. اند سروده شده،سپيدشعر  هاي اشعار شاملو

.خواهيم برد پي

سردر آغاز،)Piece(»نمايشنامه«مكالمات« و ارزشش بيش»شعر«اسر، تـر بـر بود

افـزون روابـطه مرور زمان، با اهميت يافتن روزب.شد اساس موازين شعري سنجيده مي 

و رو اعي، دور شدن وقـايع نمـايش از مـساي اجتم  آوردنـش بـه زنـدگييل اسـاطيري

 بـا حفـظ جـوهر،گرفته، فاصله به معناي متعارفش،مردمان عادي، از شكل ظاهري شعر

وگـوي با اين همـه، مكالمـه در نمـايش صـرفاً يـك گفـت. نثر گرايش پيدا كردبه،آن
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و روزمره نيست و بـا كيفيتـي ديگـر باشـد. معمولي . در حقيقت بايـد چيـزي وراي آن

و به آن دسـت يافـت، تعبير)نمايشي(توان آن را به كيفيت دراماتيك كيفيتي كه مي  كرد

)97-1366:96مكي،(». نيست6»شعر منثور«چيزي جز

دل«،)Verse Blank(7شعر سپيدشعر منثور درواقع همان خواه سـرايندگان قالب

،»شعر روايـي«و)William Shakespeare( ويليام شكسپيرهمچون»شعر نمايشي«

)891- 890: 1381، نژاد قاسم(».بوده است جان ميلتنمانند

و در نظر داشتن اين ي تـرين نماينـده لو برجسته احمد شامكه با توجه به مطالب بالا

شـعر«و»شـعر نمايـشي«هـاي ت؛ در نتيجـه، اشـعار وي ويژگـي شعر سپيد فارسي اس

و)كه نوعي از شعر نمايشي است(»روايي هاي نمايشي، بسيار به لحاظ جنبه را داراست

. استقابل بررسي 

 هاي درام در اشعار احمد شاملو نشانه.3

پي،رلز سندرس پيرسچاكهشناسي امروز نشانه« و نـشانه آن را شناسـان معاصـر ريختـه

و امبرتو اك همچون  اند؛ ميـان سـهو بهبود بخشيده بندي كرده و، آن را دسته رولان بارت

مي،هاي بنيادين نشانه گونه فاده با است مارتين اسلين)35: 1375اسلين،(».ذارندگ جدايي

ميي كلي بخش درام را به سه دستههاي نشانهشناسان، از نظريات اين نشانه :كند بندي

 بـاز شـناخته،درنـگ ها آن اسـت كـه بـي ترين نشانه ساده«:»هاي شمايلي نشانه«)لف«

. تـصويري نيـست،هـاي شـمايل شود؛ چون تصوير مستقيم موضوع است؛ ولي همه مي

».اسـت] در واقعيت[ي نمايش، شمايل صداي بوق ماشين صداي بوق ماشين در صحنه

)35 همان،(

 دارنـد؛ چراكـه را در درام هاي شـمايلي در شعر، در واقع حكم نشانه8»صور خيال«

مي،هاي موجود در شعر را در ذهنهها ابژ مخاطب از طريق آن . كند تصوير

تخيل«،»گرايي ادبي واقع«ر شاملو در قدم اول، از سه عنصر در اشعا»تصويرسازي««

و تـصوير سـاخته شـده بـه سرچـشمه مـي،»توصيف«و»مبتني بر همانندپنداري  گيـرد

بي اين سه عنصر وسيله ازا بهره، هـاي در محور جايگزيني كلام، به دلالت»مجاز«گيري

)62: 1384سلاجقه،(».يابد ضمني راه مي
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را»ر صـور خيـال عناصـ«، سـفر در مـه در كتاب تقي پورنامداريان  در شـعر شـاملو

بر اين ،هـاي خيـال شـعر شـاملو در صـورت عنـصر غالـب«: طبيعت.1«:شمردميگونه

خورشـيد، كـوه، جنگـل، آسـمان، ابـر،: مثل) 261: 1381پورنامداريان،(».طبيعت است

و  و( مثل، ادوات جنگي:طبيعي محسوس غيرياشيا«.2؛...باران )..خنجر، زره، دشـنه .

و گهواره، پرده، چراغ، فانوس، آينه، جـام، سـنگ مثليييا اشيا  موجـودات.3؛...فـرش

و دار جان و حيواناتي مثل مرغ، خفاش، ماهي، قنـاري، جغـد شـوند؛ مـي ... شامل انسان

در تـشخيص، اغلـب يـك. ترين عنصر تخيل در شعر شـاملو اسـت تشخيص، برجسته«

و،سوي تصوير  و طـرف ديگـر، عناصـر طبيعـي و ملايمـات اوسـت و ملازمات  انسان

و نيز گا ،»ديـو« مثـل: موجـودات وهمـي.4) 273، همان(».هي اشياستمفاهيم انتزاعي

و داسـتان پيـامبران ها، افسانه اسطوره.5؛...و»شيطان«،»اشباح«،»اژدها«،»پريا«  مثـل:ها

و قابيل«،»سرگذشت مسيح«هايانداست بـه ترتيـب: هـا رنـگ.6؛ ...و»هملت«،»هابيل

ترين حضور را در اشـعار بيش،»آبي«و»فيدس«،»سرخ«،»زرد«،»سبز«،»سياه«هاي رنگ

.شاملو دارند

از« »هــاي نمايــشي صــوت« شــاملو، هــاي شــمايلي در اشــعار نــشانهنــوع ديگــري

نمايـشي، در آفـرينش فـضاي»هـاي نمايـشي صـوت«. هـستند) هـاي نمايـشي افكت(

در صوت)177: 1383 جوركش،(».اي دارند كننده، نقش تعيين)دراماتيك(  هاي موجـود

در گونـه صـوت ايـن. هر شعر، در واقع شمايل صداهاي واقعي اطـراف مـا هـستند هـا،

و«ي زيـادي دارنـد؛ مثـل، اسـتفاده)اوي خصوص اشعار عاميانههب(شعرهاي شاملو  زار

 در شـعر»دلَنـگ دلَنـگ«و»هيهيهي«،»گرُگرُگرُ«،»شرُشرُشرُ«،» جرينگ جرينگ«،»زار

.»پريا«

بـه. اي هـستند هاي نمايـهي نشانه نمونه»هاي زباني شاخص«:»اي هاي نمايههنشان«)ب

و شنونده با گويند»زبان«ت كه هاس شاخص] اين[ي واسطه از طريق ضماير شخـصي(ه

و مكان كنش)»تو«و»من« طر(و با زمان )و غيره»اكنون«،»جا اين«يق قيدهايي چون از

و چيزهو هم از طريـق(كننـديايي كه ايـن محـيط را اشـغال م ـچنين با محيط فيزيكي

 گفتـه شـده اسـت كـه،البتـه. كنـد ارتباط برقرارمي)و غيره»آن«،»اين«اي ضماير اشاره 

در ها مهم شاخص« از)درام(نمايش ترين ويژگي زبان و چه  هستند؛ چه به لحاظ آماري

)40: 1386الام،(».نظر نقشي كه به عهده دارند
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،»تـو«،»مـن«: ماننـداي ويـژه»اي هاي نمايـه نشانه«از،ر اشعار خودد،احمد شاملو

ها، در توصـيف گونه نشانه اين.ه جسته است بهر،ي گسترده به صورت ...و»اكنون«،»شما«

مي نقش،و روايت   در سـطرهاي»هنگـام ايـن«و»من«،»او«كنند؛ براي نمونه،ي بسزا ايفا

او«:اي هستند هاي نمايه زير، نشانه  زورقـي لنگـر،و در ايـن هنگـام ./ كه مـن بـودم/ نه

)1387:563شاملو،(» ...مانستم گسيخته را مي

آن سـومين دسـته از نـشانه«:»هاي نمـادين نشانه«)ج  كـه بـرخلاف هـستند هـايي هـا،

و نمايه نشانه با] ارگانيك[وار اندامي هيچ رابطه،اي هاي شمايلي  خـود»مدلول«روشني

را اين گونه نشانه.دنندار از نظـر)36: 1375 اسـلين،(».نامنـدمي) Symbol(»نماد«ها

از وصف، چنان«: نيمايوشيج و عظمـت استفاده كند،»ها سمبول«چه  داراي اعتبـار، وقـار

ي شـاملو در شـعرهايش، بـه صـورت احمد) 112: 1383 جوركش،(».ماندگار خواهد بود

، اين نمادها را در سه بخـش پروين سلاجقه،. كرده است از انواع نمادها استفاده گسترده

: كند بررسي مي

و كهن.1« م: الگويي در اشعار شاملو نمادهاي جمعي تعـددي اين نمادها، در مـوارد

آن»خودآگاهي«اند؛ به ويژه در اشعاري كه تسلط به كار رفته  كم در ؛ به طور».تر است ها

هـر[»»شب نيم« در شعر»هجام بانوي سيه«و»رانبا« در شعر»بانوي پرغرور عشق«مثال،

)67: 1384لاجقه،س(.]ي باغ آينه دو از مجموعه

و.2« هـاي ايـن نـوع كـه از نمونـه»اشعار شـاملو نمادهاي متداول در شعر معاصر

شب« در شعر»سحر«و»بانگ خروس«،»شب«ها، نماد )68همان،(». است»خفاش

،»ديـوار سِـنگ«،»زيـر بـست سـربهبن« مانند نمادهاي» نمادهاي شخصي شِاملو.3«

»تـا شـك«، در شـعر»باد شوخ«و»درخت«،»باد نااستوار«،» تابوتو خوانچه«،»ميدان«

 برگرفته نمادهايي كه در اين بخش، براي مثال آورده شده،[)70-69 همان،(»).باغ آينه(

.]ثر پروين سلاجقه هستندا ...هاي كاشي اميرزاده:نقد شعر معاصراز كتاب

 خوانش صحيح شعر.4

و معـاني هاي نمايشي براي شناخت جنبه  اشعار احمد شاملو، ابتدا نيازمند درك مفـاهيم

درك. مستتر در هر شعر، از طريق دسـت يـافتن بـه خـوانش صـحيح آن شـعر هـستيم

دن، براي تصوير كـر»دستور صحنه« يك شعر، به معني در دست داشتن خوانش صحيح 
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خو«: معتقد است سيروس شاملو. استمفاهيم آن شعر اند كه قبل از شعر را بايد جوري

بهآن... در ذهن مخاطب تداعي شود، تصوير نمايشي آن شعر كه به گوش برسد، اين چه

ميي گوش وسيله تنهـا بـا. لكـه مكمـل تـصوير اسـتب؛چيز نيست همه،شنويم هايمان

: 1389شـاملو،(9».ان بـه مفهـوم آن شـعر پـي بـردتو صدايي خواندن يك شعر، مي چند

) نگارندهمصاحبه

ي ديـدها تغيير زاويه،، به اين معناست كه در هر شعر يك شعر چندصدايي خواندن

و بر اساس آن و بيان خود را تغيير دهـيم،را تشخيص دهيم بـا خـوانش درسـت. لحن

پي مايه درونيك شعر، به  طميي آن شعر و از اين و ريق، مـي بريم تـوانيم ريـتم درونـي

،وسـيله بـدين. هـاي مختلـف هـر شـعر را تـشخيص دهـيم موسيقي موجود در قسمت 

بخ درمي و كوبنده يابيم كه كدام راش را بايد با ريتمي تند با طمأنينـه بايدو كدام بخش

آن.و آهسته بخوانيم  تـوانيم بـه، مـي گاه اگر اين مرحله را به درستي پشت سر بگذاريم؛

. موجود در هر شعر بپردازيم)دراماتيك(نمايشي تحليل عناصر 

هـر مـتن«: گويـد از اهميت چگونگي اجـرا مـي دنياي درام، در كتاب مارتين اسلين

در. شـود وب مـي ادبيـات محـس زماني كه به اجرا درنيامده باشد،تا)دراماتيك(نمايشي 

 با هـم مـشترك)درام(»يشنما«و»شعر حماسي«،»داستان روايي«همين مورد است كه

ميآن. است و نمـايش،كنـد چه درام را از داستان جدا . اسـت) Performance( اجـرا

،اي خوانـد؛ يعنـي آن را بـه گونـه هايش را براي مخاطبان مـي هايي از رمان بخش ديكنز،

و بـه ايـن روش اجرا مي  در مـورد،ايـن نكتـه. سـاخت آن را بـه درام مبـدل مـي،كرد

رو بخش و توصيفي هاي و بدون گفتايي  زيـرا ديكنـز، ايـن وگو نيز صادق بود؛ محض

مي بخش و متفاوت و صـحنه خواند؛ به گونه ها را با لحني بسيار احساسي اي كه حالـت

)17: 1375 اسلين،(».كرد را مجسم مي

و عمل مي چارلز ديكنز هايش، همچون احمد شاملو در دكلماسيون  خـود اشعاركند

»صـداي احمـد شـاملو«در مـورد،منصور اقصي ملك.كندي زنده تبديل مي نمايشرا به

بي، او شعر را همچون نمايش اجرا مي در واقع«: گويد مي و ناله بخواهد اين كرد؛ كه با آه

 كـه اس، در لحـن شـعرخواني او عميـق بـود احـس،...احساس شنونده را مرتعش كنـد 

خ ...ضرورت است براي انتقال مفاهيم ي اپرا، آريـايي مـشكل را اجـرا واننده گويي يك

و ... كند مي ... نمـود نمايش بود كه اين اتفاق رخ مـي شايد، به علت تسلط او بر موسيقي
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و محتواي اشعار، هرچه كـه باشـد-نوارهاي شاملو هـايي بـراي درس-فارغ از ارزش

)101-99: 1381سركيسيان،(».درست خواندن شعر است

 دراماتيك شاملوبندي اشعار تقسيم.5

مي در يك تقسيم ، هاي نمايشي اشعار احمد شـاملو را در دو گـروه توان جنبه بندي كلي،

هـاي جنبـه.2؛)فلكلوريـك(هاي نمايشي اشـعار عاميانـه جنبه.1: دادمورد بررسي قرار

نو(نمايشي اشعار غيرعاميانه  و ).سپيد

 هاي نمايشي اشعار عاميانه جنبه.5.1

دهاشــعار عاميانــ از»راز«و»بــارون«،»پريــا«: راماتيــك ايــن شــاعر، شــامل شــعرهايي

ها كوچه(»شبانه« آينه، باغي از مجموعه»ي دختراي ننه دريا قصه« تازه، هوايي مجموعه

و هميشه لحظهي از مجموعه) باريكن ي از مجموعه»ي مردي كه لب نداشت قصه«و ها

دا. است درآستانه و ايلوستره هستند؛ راي فض اين اشعار، هـاي چراكـه از ترانـه ايي رنگي

و بازار متأثر محلي دند كِوچه .اراي فضايي كودكانه هستندو

هم نمايشي آواز، صوت و موسيقي، ي شاملوي عاميانه شعرها، عناصر لاينفك سرايي

 به خـاطر شـنيدن شدن خواننده جلوگيري از افسرده شاملو در اين شعرها، براي. هستند

و رقـصش را با ترانه، سخن»ها انسانسرنوشت اسارت« غمگين استاند  بيـان،، موسيقي

او مي و مخاطب در واقـع،. آيـد ها به رقص درمـي بار، همراه با ترانه با چشمي اشك كند

 ترانـه»هـا بـزرگ كودك ِدرون ِآدم«كودكانه، براي با زباني،شاملو در اين گونه اشعارش 

و باعث هوشي مي آن اري دوبارهخواند ميي .شود ها

هـاي، شخـصيتي شـاملو چهار افـسانه در كتاب زاده، محمدحسين نوري از ديدگاه

از»پريا«موجود در شعر   خلـق.4،)ديوهـا(ديبا.3،)ها پري(پريا.2 راوي،.1«: عبارتند

و اسيرا مردم شهر، مردم ده، غلاما، برده( ما( دارها برده.5،)ها و عمو زنجيرباف، ر، گرگ

 هـاي زاده بـه شخـصيت البتـه، نـوري)56-45: 1384 زاده، نـوري(».بـيبي.6و)شغال

هاي مهم اين شعر هـستند، تـوجهي نكـرده كه از شخصيت»غلاغه«و»خورشيد خانوم«

.است
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م« ، بر اساس روايتي سازمان يافته است كه از ديـدگاه چـرخش»پريا«ي نظومهطرح

كاي ديد، زاويه و نمايشي-نون روايي از دو مي- روايت ساده اي بـه گونـه گيـرد؛ بهره

 بـه روايـتي ديـد سـوم شـخص، با استفاده از زاويه در جايي خارج از متن، كه راوي،

و در صورت لزوم، واقعه مي  بـه مـتن حادثـه كـشيده، قهرمـان خـود در جايگـاه پردازد

ي ديد نمايشي مبتني از نوعي زاويهي روايت در اين منظومه در شيوه،از طرفي. شود مي

و»پريـا« داسـتان شـعر)278-277: 1384سلاجقه،(».بر ديالوگ نيز استفاده شده است

مي»يكي بود يكي نبود«ي، با جمله»ي دختراي ننه دريا قصه« : شود آغاز

 يكي بود يكي نبود

 زير گنبد كِبود

و عور تنگ غروب  سه تا پري نشسه بود لخت

 كردن پريا زار زار گريه مي

. كردن پريا مث اِبراي باهار گريه مي

 شون قد كِمون رنگ شِبق گيسِ

بلَن ترَكَ از كمون

ترَكَ از شَبق مشكي

) 195: 1387 شاملو،(

و»زير گنبد كبود«در سطرهاي فوق، »پريا« زمان فعل نشستن،»تنگ غروب«، مكان

مي) هم هستند كه سه نفر( سـه تـا«و سطرهاي بعد، به چگونگي موقعيت دهد را نشان

:پردازدمي»پري

 روشون تو افق شهر غلاماي اسير روبه

. پيريي افسانه پشتشون سرد سيا قلعه

 يومد از افق جرينگ جرينگ صداي زنجير مي

برج ناله مي از عقب از توي  ... يومدي شبگير

) 195،همان(

از«  دارد؛ مـي نگه»واقعيت«و»خيال«ها را در مرز دو دنياي پري،]ابتداي شعر[شاعر

را هـاي درونـي انديـشه،به راحتي ويژه،ي اين فضاي استعاري تا بتواند به وسيله  خـود

فضايي است در حد فاصـل اند، توان گفت مكاني كه سه پري در آن نشستهمي. بيان كند
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رو:»تيره«دو دنياي آنبه يكي، دنيايي كه و دنيايي است كه بـه سـمت روي ها قرار دارد

آن اند؛ شهري كه غلام آن آمده  ،»سـياهي ظلـم«؛ پـس از انـد به اسارت گرفته شده ها در

و ديگري، آن تيره است و افـسانه دنياي پشت سر در هاست؛ دنياي اسطوره  كـه آن هـم

 جايگـاه ها به هر طرف كه رو بياورنـد، پري بدين ترتيب،. سياهي تاريخ محو شده است

)279: 1384سلاجقه،(».وحشت است

و تشريح خصوصيات راوي به محض اين شـود؛ رهـا مـي»اه پري« كه از فضاسازي

چيه ايـن هـاي / ...تونه؟ تشنه!پريا/ تونه؟ گشنه! پريا-«: كندميها باز سر صحبت را با آن 

)1387:196 شاملو،(» تِون؟ واي تون واي گريه/ن؟تِو هاي

و هيجان وارد شعر]در بند دوم[»امشب تو شهر چراغونه«از بخش« ، نوعي سرعت

و دومب«ورود اصواتي مانندو از طرفي، استشده كه به تغيير لحن انجاميده و»دامب

ميمي(هايي دال بر تحركّ واژه و در، اشاره به نام سازهايي)رقصونن رقصن  كـه عمـدتاً

و دمبك(ند خدمت رقص پرتحركّ هاي انساني در حـالو اصوات مربوط به كنش) داريه

و جرياني از اين شتاب، معني به ...و) هوي كشيدن هاي كشيدن،(تحركّ  »حركت«داده

)282: 1384سلاجقه،(». در شعر ايجاد كرده است»موسيقي«و

 امشب تو شهر چراغونه

ي ديبا داغونه خونه

ِ ده مهمون مان  مردم

و دومب به شهر ميان  با دامب

و دمبك مي  زنن داريه

مي مي و  رقصونن رقصن

مي غنچه  ريزني خندون

 ريزن نقل بيابون مي

 كشن هاي مي

 كشن هوي مي

شد-« »! شهر جاي ما

) 1387:197شاملو،(
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 بـا توصـيف»راوي«ي كه در بند سوم، تا زمان ماند فضاي شعر همچنان پرتحرك مي

ما« ما(»پريا« براي»واقعيت دنياي فضا را منفعـل، ...)بيابوناش مار داره/ خار داره دنياي

كـه(»راوي«شـود خيـالات اين آشكار شدن واقعيت در بند سوم، باعـث مـي.سازد مي

و بـه هـوا رونـد) هستند»پريا«همان   تـسليم»راوي«،امـا. در بنـد چهـارم، دود شـوند

و با استفاده از تخيلات خود كه حالا تبديل به عواملي مادي نمي و(شود  ...)تنگ شراب

و شده است؛ به شهر مردم مي ميرسد .شود از ستم آزاد

 بـسيار غنـي هـاي نمايـشي، به لحاظ فـضاسازي»رياپ«با توجه به مطالب بالا، شعر

: نيز قابل توجه است»ي دختراي ننه درياصهق« در شعر ها، گونه فضاسازي اين. است

وي فضايي دهنده؛ نشان»نه سرود/ نه ستاره/ زير اين طاق كبود«...«  تاريك، نوميدگر

در»عمـو صـحرا«تنهـايي] بـه[؛»در باغ نشسته بـود/ باغو بسته بوددر«. مرده است دل

 ـپايـان؛»پـر، پاكـشون تنگ غلاغ«]. اشاره دارد[فضايي روستايي و آغـاز شـب، ب ا روز

مي[خستگي مفرط غمفض] نشان[؛»نشب تا سحر گريه كنو«]. دهد را نشان و ايي انگيـز

و بـي»مون سرد سياس كومه«و] است[عاشقانه  و خالي را تـداعي[روح؛ فضايي تاريك

شـاملو،(:هاي موجود در ايـن پـاراگراف مرجع شعر) 105: 1385زاده، نوري(.»]كند مي

1387 :399-401(

 هاي نمايشي اشعار غيرعاميانه جنبه.5.2

آن( اشعار غيرعاميانه هاي نمايشي جنبه تـوان در سـهميرا)ها نو يا سپيد است كه قالب

ر اشـعا، گروه دوم اشعاري با ساختار نمايشنامه؛، گروه اول:ه، مورد بررسي قرار داد گرو

ِ اشـع،و گـروه سـوم هاي پراكنـده توصيفي، با ديالوگ داراي(گونـه مونولـوگ ار روايـي

.)گويي نمايشي تك

 اشعاري با ساختار نمايشنامه.5.2.1

در، با ساختار نمايشنامه اشعار و اشعاري هستند كه ساختاري شبيه به نمايـشنامه دارنـد

و فضاسازي نمايشيند داراي ديالو،ها تر بخش بيش »ضـيافت«دو شعر. گ، دستور صحنه

آن«و شنه در ديسدي از مجموعه ي بـارز هـا نمونـه،صـله مدايح بياز»...گاه زمين پس

.اين گروه از اشعار شاملو هستند
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 اسـت، اي شـاعرانه كه نمايشنامه دشنه در ديسي، در مجموعه»ضيافت«شعر بلند«

و ــار، ســتم،)ســمبوليك(نمــادين تــصويري گويــا و سرشــت نظــامي جب گــر، از ذات

و بـرده حقيقت تخيـن. طلـب اسـت ستيز عمي ـروي دريـل و اسـتعداد شـگرف شـاملو ق

و صحنه و زبان فضاسازي عم پردازي مناسب با موضوع وتيق شخـصيـو شـناخت هـا

و عكسوهيش ا العملي عمل گـر به نحوي بـارز جلـوه،شاعرانهِشين نمايهاي آنان، در

)1381:170پورنامداريان،(».است

 را كمـابيش در ارتبـاط بـا»ضيافت«، شعرنشرح شوكرا در كتاب سيدعلي صالحي

ميي عيسيي محاكمه صحنه (بيند مسيح ايـن شـعر)314-310: 1381اختياري، صاحب.

،»ولگـرد«،»مدعيان«،»دلقك«،»ميزبان«،»راوي«: زبان يازده شخصيت بيان شده است از 

يت شخـص.»يـك مـدعي«و»هـا جـارچي«،»خطيـب«،»مادران«،»زنان عاشق«،»مداح«

و جمعي،»مدعي« مي) مدعيان( به صورت فردي و شخـصيت سخن »مـادر«هـاي گويد

تنهـا بـه صـورت جمعـي،»جارچي«و) است در موقعيتي ديگر»ن عاشقز«كه همان(

اي، داراي در نتيجـه، اجـراي ايـن شـعر بـه صـورت نمـايش صـحنه. گوينـد سخن مي 

. سرايي بازيگران است هم

ش»ضيافت«در شعر و لزومـي، نام هر خصيت، بالاي ديالوگ وي نوشته شده اسـت

پي وگوها، به گويندهي گفت مايه ندارد از درون  در. ببريمي هر ديالوگ موقعيـت زمـاني

و ظلمتي كه نشانه .ي استبداد حاكم بر فضاي شعر است اين شعر، شب است؛ شب

از سازي آگاهانه فضا . قابـل مـشاهده اسـت،»ضيافت« شعري نمايشي، در دو بخش

و روا است كه به توصيف شرايط، موقعيت»مداح«و»راوي«بخش اول، سخنان بـط هـا

مي متقابل شخصيت  به طـور مثـال، راوي در دومـين ديـالوگ خـود، شـرايط. پردازند ها

و بـه معرفـي ميهمانـان مـي ميهماني را شرح مي  را«: پـردازد دهد از/ غلامـان/ ميهمانـان

ميز/ هاي عتيقمينا )1387:756شاملو،(»...كنند هر در جام

مي سازيِ ديگري از فضا بخش هـاي شود كه ميان ديـالوگ ها، در توضيحاتي مشاهده

و اين توضيحات، آشكارا بـه چگـونگي لحـن. هاي مختلف آورده شده است شخصيت

حا حركت شخصيت مي كم بر هر صحنه ها، فضاي كلي  به طـور مثـال،؛دپردازو صداها

ِ»ولگرد«قبل از ديالوگ به«: ولگرد آمده است، زير نام و همـان سـرعت، شتابان نزديك

نا)757 همان،(».شود دور مي  قطـع بـا«ي نيز، با جمله»ولگرد« تمام ماندن ديالوگ دليل
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هـا كـشته شـدهي گزمـه او به وسـيله(مشخص شده است)758،همان(»صداي گلوله

 ): است

 قديسانندها گزمه    ...

 ها قديسانند گزمه

قد گزمه -ها

 قطع با صداي گلوله

. سكوت ممتد

و سنج عزاداران از خيلي دور . طبل

ي ند، در زمينه عزاداران كه به آهستگي در حركتهاي صداي قدم

. مداحي خطبه

و طبل گه مي،گاه بسيار ضعيف صداي سنج . شود شنيده

)758،همان(

آن«شعر  را دارد؛ اي يك نمايـشنامهه، ويژگي»ضيافت« نيز همچون»...گاه زمين پس

و بيش اين شعر كه با اين تفاوت بر خـلاف-هاي شعر تر بخش تنها دو شخصيت دارد

. حالـت ديـالوگي دارد-ده اسـت شعر ضيافت كه به صورت وصف روايي سـروده ش ـ

به، بيش»ضيافت«؛ شعر توان گفت مي و ويژگيتر آن«هـاي شـعر روايـي ،»... گـاه پـس

. نزديك استتر به خصوصيات شعر نمايشي بيش

آن«« و انديـشه محـور اسـت كـه اي نمـادين، خيـال سـروده»...گاه زمين پس گونـه

، مبتني زبان در اين شعر. كل داده استش»انسان«و»زمين«وگويي دوسويه را بينفتگ

و كه شيوه بر هنجارگريزي زماني است و لحن را در برگرفته است ي بيان، نحو، واژگان

ه هاي طولاني شعر كه با بهره سطر  بـه شـكل انـد،ي بيان سامان يافتـه مين شيوهگيري از

)641-640: 1384سلاجقه،(».اند منطقي نثروار داده،صوري آن

دري اصلي اين شعر است مايه، درون»زمين«ي به وسيله»انسان غافل«ش نكوه«  كه

و محتـوا،اين ميان و»زمـين«، در حـق بـه جانـب بـودن گفتـار نوعي هماهنگي شكل

و انتخـاب. ايجاد شده است،پشيمان بودن انسان غافل اين همـاهنگي را از لحـن كـلام

 ): 642، همان(».توان دريافت واژگان آن مي

ميِو زمين :گفت به سخن درآمده با او چنين
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و برگ و به گاوان تو، و علف به گوسفندان  تِرّه هاي نازك به تو نان دادم من

.كه قاتق نِان كني

.دانممي-: انسان گفت

)1387:891شاملو،(

دي اشعار توصيفي.5.2.2  هاي پراكنده الوگ با

آنا )گـويي نمايـشيتك(ها ديالوگ يا مونولوگ ين گروه، اشعاري هستند كه قسمتي از

و ديالوگ م،ها دارد انـد؛ مثـل شكل گرفتـه) دراماتيك(اي نمايشي يان توصيف حادثه در

،»ركـسانا«، نامـه قطـعي از مجموعـه»كه خودش را كشته است سرود مردي«: شعرهاي

،»ترديـد«،»مـه«،»سـفر«،»سـت شعري كه زندگي«،»رود كه تنها به راه مي سرود مردي«

»سـفر«، هواي تازهي از مجموعه»غزل بزرگ«و»سرگذشت«،»مرغ باران«،»نازلي مرگ«

را( از»مـصلوب مـرد«، ققنـوس در بـاراني از مجموعـه»مـرگ ناصـري«و ...) خداي

.هاي خاك مرثيهيعه از مجمو»ها با چشم«و صله مدايح بيي مجموعه

و اخوان« و نمايش بها ثالث اگر نيما، عشقي  احمـد دهنـد،يمـ در شعر خود به تئاتر

و»مـرگ ناصـري«شـعرهاي) 242: 1383جـوركش،(».تر مفتون سينماست شاملو بيش

اي نمايـشيهـ كـه داراي ظرفيـت شـاملو هـستند ...، از جمله اشـعار توصـيفي»ركسانا«

: بينـد را چنـين مـي»مرگ ناصري« شعر،سپانلو.سينمايي آن هستند، از نوع)دراماتيك(

ن، در شش پلانتر يا خلاصه شاعر، اين شعر را در دوازده پلان« ماهاي متقابـل كه داراي

 منطـق،»مـرگ ناصـري«... تنظيم كرده اسـت،هستند)»پلان رآكشن«به قول سينماگران(

)243،همان(». فيلم را دارد)تبليغ(يك آنونس

مي»مرگ ناصري«هاي ياد شده در مورد ويژگي  عـلاوه كه احمد شـاملو دهد، نشان

وه به تصاوير سينمايي علاقه داشته،ك بر اين  از فن سينما نيز اطلاعات كافي داشته است

. از اين اطلاعات، به بهترين نحو در تصويرسازي اشعار خود سود برده است

در«  نيـز بـه زيبـايي)وگوي نمايـشي گفت(ديالوگ، از عامل»مرگ ناصري«شاملو

و شعر را به الگوهاي بهره مي مي) دراماتيك(نمايشي گيرد مثل ايـن. كند نيمايي نزديك

)244 همان،(»»!اش بزنيد تازيانه«: ديالوگ
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آني ديگر شعر»ركسانا«شعر ، يابـد به توصيفي سينمايي دست مـي، از شاملو كه در

 در ايـن موجـود نمايـشي هـاي وگو گفت.»ركسانا«و»ويرا«: داراي دو شخصيت است

:شود شعر، از بند چهارم آغاز مي

»!ركسانا«: فرياد كشيدم:] راوي[

بي-«:] ركسانا[ »!ام پايان من همين درياي

»! ركسانا-«: فرياد كشيدم:] راوي[

م من همين توفان«:] ركسانا[ كهن همين درياي آشوبام من همين غريوم  ام

مي آتش صِد هزار خواهش زنده در هر موجِ بي »!زند تابش شعله

)261- 1387:260شاملو،(

و چشم،ي شعر مايه درون،در نظر اول« بهبه اشتياق »ركـسانا« راهيِ باز رسيدن راوي

ويهماي است؛ اما درون و درمانـدگي »راب اِنتظـاري سـرگردان اضـط«اصـلي، نوميـدي

)122: 1388پاشايي،(».است

: گويـد مـي»ركـسانا«، در مـورد شـعري شـعرهاي تـو نام همه در كتاب،پاشايي.ع

در« : شعر از چند نظر، فضاي غربي دارد. بند]شش[ركسانا، شعر دراماتيك بلندي است

و روح ما ِ دينهمادينگي دريا و وصف يـا)Macabre(»يماكابر«ي او، خداي فراموشي

از)وصف شب توفاني(هاي وصفي سِينمايي صحنه»اركسان«مردگاني   قدرت زبـاني كه

و وكاو در ساختار رابطـه كند بالايي برخوردار است، سـاختار«و نيـز ...ركـساناي راوي

)121، همان(». آن10»گوييتك«و»نمايشي

) مونولـوگ(» گـويي تـك«اماتيـك در اشـعارش، از تكنيـك در نيما،شاملو همچون

مي. جسته است بهره بي به نظر و تكرار ظاهراً هـدف جملاتـي رسد به درازا كشيدن كلام

زد«،»امدهيبه دنبال خود كش ...«:مانند [و»لام تا كام حرفي نخواهم »گـويي تـك«كـه ...

و تحت،]شوند محسوب مي و در جهـت آفـرينش فـضايي موهـوم تأثير نوشتار خودكار

: 1384سـلاجقه،(. ايجاد شده اسـت از ويژگي فضاهاي سورئاليستي است، ميز كه سكرآ

225 (

5.2.3.ِ تك(گونه مونولوگاشعار روايي )گويي نمايشي داراي

و موسـيقي كـلام گونه اشعار شاملو، اين و كنـد كـردن ريـتم  بـه روايـت، از طريق تنـد

و»انتظـار«،»سـاعت اعـدام«،»كـو گـل«: هـاي مثـل شـعر؛پردازنـد مي نمايشياي واقعه
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از»در لحظـه«، آيـدا در آينـهي از مجموعـه»آغاز«، هواي تازهي از مجموعه»احساس«

دشـنه دري از مجموعه»...هنوز در فكر آن كلاغم«، هاي كوچك غربت ترانهي مجموعه
يح مـداي از مجموعـه»كويري«و ابراهيم در آتشي از مجموعه»ي تاريك ترانه«، ديس
.صله بي

از»هنوز در فكر آن كلاغم«عناصر نمايشي، در شعر يـك:ها شخصيت.1«:، عبارتند

و كوه  با«،»اش با قيچي سياه«): به همان شكل كه در شعر آمده( صفات كلاغ.2 ها؛ كلاغ

بي«،»غارغار خشك گلويش ،»شوار مـصرّ رنگ سـوگبا«،»تخفيف با آن حضور قاطع

و« بي:ها صفات كوه.3؛»خشمبا آن خروش با پير، هـاي سـنگي، كلـه حوصله، عابداني

مي.4 آلوده؛ خسته، خواب  .5؛»چيزي گفت/اش با غارغار خشك گلوي«كند؟ كلاغ چه

مي كوه بيكن ها چه و در حالت چرت ند؟ آن«زدن حوصله غار غـار خـشك[تا ديرگاهي

مي] گلوي كلاغ  وا.6؛»دندكر را تكرار و يـا»هـاي يـوش دره«جـايي بـه نـام: قعه مكان

و بر فـراز زردي برشـته: صورت محدودترش دري گنـدم آسمان كاغذي مات  زاري كـه

و چند كوه؛ ِ آفتـاب نِـيم: زمـان واقعـه.7 كنارش چند سپيدار هست ».روز تِابـستانيزلِّ

)76-75: 1377پاشايي،(

در شاملو»...اشعار روايي«از تـوان بـها مشهود اسـت، مـيهآن كه تصاوير سينمايي

در. اشـاره كـرد»كويري«و»ي تاريك ترانه«شعرهاي  ،»كـويري«وجـه سـينمايي قالـب

ك.1«: گونه است اين ميه بر گهواره نماي درشت زني و نيمي«: زندي خالي زار ش آتش

درا(»!ام واي گــل/ي خــالي بــر گهــواره/يزنــ/ زنــد زار مــي/ نيمــي اشــك مــا ايــن زن

ه اين. حركت دوربين به عقب.2؛)ست؟كجا رگـز مـردي بـدان قـدم جا اتاقي است كه

آن«: نگذاشته است  بـه/را نش عريان نكـرده حـسرت ِجـا/ مردي هرگز/ در اتاقي كه در

: نماي يك قلعـه در شـرف ويرانـي.3؛) اين اتاق در كجاست؟،اما(»نهالي هاي كهنه پينه

آن.4؛)در كجا؟(»...ي ويران در قلعه« ه جا كـه قلعـ حركت دوربين همچنان به عقب، تا

رم رقـص/ي ريـگ راهـه بـه بـي«: در امواج لرزان سراب محو شود هـ بـه/ سِـراب ان در

)248-247: 1383جوركش،(»».خيالي بي

و اشعار پان.6  شاملو احمدتوميم

د بـا شـعر توانـ نمـي،شـود كلام محـسوب مـي كه نمايشي بي كنيد پانتوميم شايد تصور

خيلـي از ...«: گويـد بـا حريـري مـي در مـصاحبه؛ امـا احمـد شـاملو ارتباطي پيدا كنـد



)9پياپي(90، پاييز3ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــ 94

از»شعر خالص«،مارسل مارسو هاي بازي لال و بسياري به اين.»شعر روايي«هاآن است

مي ترتيب مي  حريـري،(».... تواند از قلمرو زبان هم پا بيرون بگذارد توان گفت كه شعر

1385:82(

ي شـعر ها ترجمـهتهمين تفاو. با هم فرق دارند،هاي مختلف كلمات در زبانِتن«

ي يـك شـعر، راه ترجمـه بنابراين، بهترين. كنند به زباني ديگر سخت مي را از يك زبان

اين كار هرگز از كلمات. يعني تبديل شعر به حركت باشد؛مي»ميموديناميك«استفاده از

ككُ،(».آيد بر نمي )71-70: 1388لُ

و بيش يا آزاد يا خالص،»پانتوميم سپيد« تـر بـه رقـص معمولاً بر اساس شعر است

:د اسـت معتق ـسـيروس شـاملو)1380:20،شـاملو(». رخساري شـبيه اسـت-اطواري

ي نـاب، در واقـع گـزاره يـا)Mime Pure(»پانتوميم سـپيد«ميم بر اساس شعر، پانتو«

م نمايشي دو آن،تن آوايي در كنار متن حركتي زبانه است كه  قـرار گرفتـه يـا بـه جـاي

[نشيند مي از»تجسم نمايشي«، متني قابل]البته...  ريـشه گرفتـه تجسم نمايـشي است كه

) 195،همان(».باشد

ي نمايـشي سرچشمه اشعاري كه دارايشود، كه از مطالب بالا استنباط مي طور همان

ديگـر پـانتوميم، قابـل اجـراو انـواع»انتوميم سـپيدپ«،»ميموديناميك«هستند، در قالب

داز احمـد شـاملو چنـد شـعر«: گويـد مـي سـيروس شـاملو. هستند »زبـان مـتن«قيقـاً،

)Diction(،يك ،»سـاعت اعـدام«: اشعاري چون است؛) Scenario(»تصويرنامه«در

،»ضـيافت«،) اول، از چهار سرود بـراي آيـدا سرود(»سرود مرد سرگردان«،»ها چشمبا«

) 194 همان،(» ...و»سفر«،»هاي خاموشي انگيزه«،»آغاز«

شع اما چگونه مي  در كتـاب؟ سـيروس شـاملو را بـه حركـت تبـديل كـردهارتوان

حر ترجمه، براي پانتوميم ) الـف: كنـد كـت را تعريـف مـيي شعر به پانتوميم، سه نـوع

ب»نمـادين« يـا»اي حركات نشانه« ـ توصـ«)؛ ج»يفيحركـات تـشريحي حركـات«)و

و كميك اغراق ب سـه كـه تركيـ(»حركـات تلفيقـي« در اين مقاله، با اضافه كردن.»آميز

شا) سيروس شاملو استي حركت تعريف شده به وسيله ملو را با توجه به چهار، اشعار

مينوع حركت، : كنيم بررسي
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و نمادين درام هاي شمايلي نشانه:)Symbolic( يا نماديناي حركات نشانه) الف

هـاي نـشانه« بخـش:ك.ر(. قابل اجرا هـستند، از طريق اين نوع حركات در شعر شاملو

)در همين مقاله» شاملودرام در اشعار

، از در آسـتانهي از مجموعه»قناري گفت«و باغ آينهي از مجموعه»ماهي«شعرهاي

و سمبوليكنه كه قابل ترجمه به حركات نشا آيند جمله اشعاري به شمار مي . هـستند اي

گم«نماد ماهي در شعر اول، و»ي شاعر شده يقين  است كه از دسـت او گريختـه اسـت

مي»آبگير صاف« نمـاد خـود»!اي كاش ماهي ِيقين راهـي بـه آن بجويـد«: كند كه آرزو

: شاعر است

گم« / عـشق؛ اينك به سـحر،ام من آبگير صافي ! / ... ِگريز شده، اي ماهي آه اي يقين

ر از بركه ) 336: 1387شاملو،(»! اهي به من بجويهاي آينه

مي»آب«و»ماهي«هاي مفهوم و مار را و تـضاد توان با حركات نرم ماننـد نـشان داد

و آب را با رنگ  و رنگ ماهي  منتقـل تـوان مـي بـراي آب،،آبـي رنگ قرمز، براي ماهي

افكت. كرد و موسيقي هماهنگ بـا مفهـوم شـعري صدا) صوت نمايشيِ(ِ استفاده از  آب

و انتقال معنـا، بـسيار حـايز اهميـت اسـت نيز در ايجاد تصوي قنـاري«شـعر.ر نمايشي

 اخيـراً سـيروس شـاملو، گروه نمايـشيي، به وسيله)ديگر شعر نمادين شاملو(»...گفت

. اجرا شده استبا همين عنوان،) يادروز احمد شاملو/1389ارديبهشت(

ايـن نـوع حركـات، بـراي: (Descriptive) توصـيفي-تـشريحيت حركا)ب

تر بـه كه بيش-)عاميانه، از اشعار غير گروه سوم(»گونه اشعار روايي مِونولوگ«ي ترجمه

 بـاكه از جمله اشعاري است،»در لحظه«شعر. مناسب است-پردازند توصيف افعال مي 

مي«: اين نوع حركات قابل اجراست و به تو دست وزم، مـي .../ يـابم جهان را درمي سايم

مي مي و/ درخـشم مـي/-. كـه تنـدري از شـب چنان/ كـنم از تو عبـور مـي .../ ابمت بارم،

)837 همان،(».ريزمميفرو

هبـ( هـستند»گونه اشعار روايي مِونولوگ«، كه از نوع»گوگل«و»سرگذشت«اشعار

و ژاك پـره از لنگستن هيوز، فدريكو گارسو اشعاري»مه«همراه شعر ، در)ور يا كوركـا

ب همچون كوچه«نمايشي با عنوان و مـرداد»انتهايي ي، بـه وسـيله 1377 در تاريخ تيـر

. اند به اجرا در آمده سيروس شاملوگروه نمايشي
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و كميكآ اغراقحركات)ج  با ايـن اشعار طنزآميز شاملو:)Exaggeration( ميز

، بـا حركـات»ضـيافت« در شـعر»دلقـك«هـاي ديالوگ. قابل اجرا هستند،نوع حركت

و كميك اغراق«  زيبـاييِ/ تنديس فرشتگانبي/ باغ«:او مثل اين ديالوگ تناسب دارد؛»ميز

و كه اگر با لحني كنايه) 757 همان،(»!ست ناتمامي و اغـراق به همراه حركاتي آميز شـده

ختمسخرآميز اجرا شود، شد مفهوم اين بخش از شعر به تصوير كشيده .واهد

بهميز ديگر اشعار طنزآميز احمد شاملوا از: كـرد اشـاره اشـعار زيـر توان قـسمتي

در اگرچه از قافيـه«: آيدا در آينهي از مجموعه»سرود پنجم«بخش چهارم،  هـاي لعنتـي

يـا) 481: 1387شـاملو،(»تا از درازگوش نثرش باز شناسـد ... اين شعرها نشاني نيست 

 . باغ آينهيعه از مجمو»نبوغ«شعر 

را»لـوئيز«اش، زوجـه)پـروس پادشـاه(»سلطان فردريـك«،]»نبوغ«در اين شعر[«

مي»بوناپارت«ناگزير به بستر فـردا] ولـي[ را نجات دهد؛»پروس« تا مگر فرستد مهاجم

)22: 1380مجابي،(»»...ستاگشوده/ شه فاتح/ خاك پروس را«: صبح

از: حركات تلفيقي)د از اشعار شاملو براي اجرا شدن، تعدادي  به سـه يـا دو نـوع

و كميك نشانه(برده حركات نام  ـنيـاز دار) اي، تشريحي گونـه اشـعار شـاملو،ناز ايـ.دن

به مي ها، هر سه نـوع حركـت كه به دليل گستردگي فضاسازي اشاره كرد»ضيافت«توان

و اجراست   كمـدي-ي تـراژديي شـاملو نيـز نـوع اشعار عاميانـه. در آن قابل تشخيص

. ناگزير به استفاده از هر سه نوع حركت هستيم،اه هستند كه در اجراي آن

 گيري نتيجه.7

:دهستناي ويژههاي نمايشي داراي جنبه، به چهار دليلاشعار احمد شاملو

و قالب سپيد را بر ساير قالب،شاملو) الف  شـعر سـپيد، هاي شعري تـرجيح داده اسـت

او)باسـت؛)نوعي شـعر نمايـشي(»شعر روايي«و»شعر نمايشي« قالبي مناسب براي

و در اين نوع. است اشعارش برگزيده را براي»حماسيشعر« نوع ادبي ، شاعر به روايـت

و ويژگي و مكاني مي توصيف موقعيت زماني درنـگ بـي،روايت«.پردازد هاي شخصيت

و از گفت دراماتيك نيز مي  ؛)213-1381:212شـهرجردي،(».ردـگيـ وگو بهره مـي شود

انتـشار(ي فرهنگ شفاهي مردم بوده اسـت داراي اطلاعات جامعي در زمينه،شاملو)ج

و اشعار عاميانه، براي ِواژه از امكانات،؛ به همين دليل)فرهنگ كوچه  تر كردن نمايشي ها
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و هاي شمايلي، نمايه نشانه(هاي درام نشانه)د اشعار خود سود جسته است؛ ) نماديناي

و ايـن نـشانهي گسترده در اشعار شاملو، استفاده  اشـعار وي را بـه لحـاظ،هـا اي دارنـد

. اند غني كرده،هاي نمايشي جنبه

: گونـه برشـمرد توان ايـن اشعار احمد شاملو را مي خصوصيات نمايشي به طوركلي،

ك.2 گونه بودن اشعار؛ گونه يا مونولوگ ديالوگ.1 هـاي نـار شخـصيت حضور راوي در

ند يـا بـه نمايشي شاملو، اغلـب بـه خـود شـاعر شـبيه هاي شعرهاي شخصيت«:شعري

،»ي دختران ننه دريـا قصه«و»پريا«يا مثل) 235: 1383جوركش،(». روشنفكرند،شكلي

ف و»هملـت«،»يناصـر«؛ مثـل گيرند يـا شـبيه بـه خـود او هـستند لكلور قرار مي جزء

و، دسـتورات صـحنه هـا توجه به فضاسازي.3؛)236،همان(».»ضيافت«هاي شخصيت

و مكـاني؛ شرح موقعيت  توجـه بـه.5 هـاي نمايـشي؛ اسـتفاده از صـوت.4 هاي زماني

و هـا رعايـت لحـن.6 هاي موجود در هـر شـعر؛ي شخصيتدهشون هاي دگرگون حس

و صـدايين داشتن بيا.7، از سوي شاعر؛ در خوانش هر شعر،شونده گونهاي دگر حس

، حتـي شـعرهاي كـه از طريـق اجـراي نمايـشي هـر شـعر(مناسب بـراي دكلماسـيون

).غيرنمايشي را نيز به شعري نمايشي تبديل كرده است

 در از اشـعار احمـد شـاملو%56/42يابيم كـه يك درميي شمارهبا دقت به نمودار

او دوره ــعرگويي ــالگي39-22(ي اول ش ــال/ س ــده س ــعر%98/31،)هف در از ش هايش

ــعرگويي دوره ــالگي55-39(ي دوم ش ــال/ س ــانزده س ــومي در دوره%44/25و) ش س

ي اشـعار نمايـشي دوره. است سروده شده،)نوزده سال/ سالگي74-55(شعرگويي وي 

ــومو دوره%68/24ي دوم،؛ دوره%98/31 اول، ــستند%89/19،ي س ــه. ه ــه ب ــا توج ب

و همچنـين ترين هاي نمودار يك، شاملو بيش داده تـرين درصـد بـيش،درصد اشعارش

رانمايشياشعار  .اول شعرگويي خود سروده استي در دوره، خود
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.درصدگيري از اشعار نمايشي احمد شاملو در سه دوره شعرگويي.1نمودار

، بـه كـل اشـعار او، احمد شـاملوي دو درصد اشعار نمايشي شماره با توجه نمودار

وي%5/0. است32/76% اشـعار«از نـوع%51/1؛»اشعاري با ساختار نمايشنامه«، اشعار

از%65/54و»هـاي پراكنـدهر توصيفي، با ديـالوگ اشعا«از%64/19؛»ي نمايشي عاميانه

و .هستند»گونه اشعار روايي مِونولوگ«ي، اشعار
.درصدگيري از انواع شعرهاي نمايشي احمد شاملو.2نمودار
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ب اش يابيم بيشميدر،هاي بالاه داده با توجه عار دراماتيك شـاملو از نـوع ترين درصد

اشـعاري«و همچنـين»اشعار عاميانه«هستند؛ اما،%65/54»گونه اشعار روايي مِونولوگ«

آن«و»ضيافت«(»با ساختار نمايشنامه  ترين اشعار احمـد شـاملو بـه، نمايشي)»...گاه پس

و براي حساب مي و درام تبديلآيند . دارندقابليت بالايي، شدن به نمايشنامه

. تـر هـستندي انـواعي از درام، مناسـب براي تهيـه هر گروه از اشعار نمايشي شاملو

. سـازگارترند»رقـص«و»اپرا«،»نمايش عروسكي« با فضاي»ي دراماتيك اشعار عاميانه«

انـواع وشـتن طـرح بـراين،»نقـالي«اجـرا بـه روش براي»گونه روايي مِونولوگ اشعار«

و يم سيرك، پانتوميم باغ پانتوميم سپيد، پانتوم(»پانتوميم« نوشـتنو همچنـين ...) وحـش

ر اشـعا«و»اشـعاري بـا سـاختار نمايـشنامه«از. تـر هـستند مناسب،ي سينمايي فيلمنامه

نمـايش« بـرايي نمايـشنامه،هتهي ـدر تـوان نيـز مـي»هـاي پراكنـده توصيفي با ديالوگ

. بهره برد»يينمايش راديو«و»اي حنهص

مي با ترجمه راي اشعار احمد شاملو به حركات نمايشي،  كـه شـاعري-توان شاملو

و با ايـن كـار، مفـاهيم عميـق به شاعري بين-آيد ملي به حساب مي المللي تبديل كرد

و جاودانه كرد .موجود در اشعار او را در سراسر دنيا اشاعه داد

اه يادداشت

در«.1 از»چين باستان«زبان نمايش و مكالمـه بـه اضـافه:، تركيب بياني خاصـي اسـت ي آواز

و قرارداد و حركت و»شـعر«در چين باستان، رقـص هميـشه بـا. موسيقي شـعر« همـراه بـوده

»شعر روايي«،»شعر آوازي«... اند اين سه، هميشه همديگر را كامل كرده. هم با موسيقي»آوازي

و مي مي شود و رقص با امكانات خود، معني روايت را كامل : 1383بيـضايي،(».كننـد موسيقي

8(

دربه عقيده«.2 از سـال«: تاريخ تئاتر جهاني جرالد الس، هـاي جـشنواره)م.ق(534هـا قبـل

از)Rhapsody(، حالت شعرخواني يا راپسودي]در يونان باستان[مذهبي  و قطعـاتي  داشـتند

 اين نـوع».گرديدندمي) دكلمه(ها تحرير در جشنواره»اديسه«و»ايلياد«ون اشعار حماسي همچ

)63-62: 1363براكت،(».تر شدند رفته رفته دراماتيك»ها شعرخواني«

و شعرِ تعزيه، عاميانه بـود نامه تعزيه«.3 از؛ها به شعر بود و  زيـرا كـه از آثـار اهـل شـعر نبـود

 كـه حـداقل-سرايي مرثيهي شعري تعزيه را رسم حال، زمينه در هر ... رشحات اهل نمايش بود
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مي-از عهد صفويه بالا گرفت و ايجاد و حماسه كرد هاي مذهبي كـه منابع داستانيش را اساطير

به او رسيده بود )128: 1379بيضايي،(». ازطريق انواع نقالي مذهبي

ي نقالي، عبارت است از نقل يك واقعه يا قصه«.4 به شعر به نثر، و بيـانا و حالات ، با حركات

)65: 1379بيضايي،(».... مناسب در برابر جمع

به وسيلهمصاحبه با سيروس شاملو.5 .26/2/1389: تهرانزينب يدملتّ،ي،

هاي اسماعيل خلج مصاديق بارزي براي بـه نمـايش در ميان متون نمايشي ايراني، نمايشنامه«.6

)97: 1386مكي،(».است]ي شعر منثوريعن[گذاشتن چنين كيفيتي 

كه ويژگي، به رغم نداشتن قافيه اين قالب«.7 مي هايي دارد هاي وجود سكته: كند آن را اثرگذار

و عبـارات هاي پـي ها، تكيه هاي فراوان در ميان مصراع متناوب، حضور مكث  و واژگـان درپـي

كـه محـدوديتي در شـمارآن بـي بـر مبنـاي وحـدت معنـايي،»شعر سـپيد«واحد. پذير انعطاف

مي مصراع نخـستين.نامنـدمي) پاراگراف(هر واحد شعر سپيد را بند. شود هاي آن باشد، تعيين

از اين اصطلاح را براي ترجمه،)م(1540 در حدود، هنري هاوارد ارل ساري،بار كه »انييد«اي

م19-70(ي ويرژيل، شاعر رومي سروده )891-1381:890نژاد،مقاس(». كرد برگزيد،)ق

ي حسي اسـت كـه در غيـاب، صورت ذهني يا تأثير رواني تجربه)Image(خيال يا ايماژ«.8

را در زمينه. شود تحرك آن حس در جان زنده مي ي هنـري، خاصـه در شـعر، چنـين صـورتي

)22: 1388پاشايي،(».ناميممي]»صور خيال«يا[»خيال«

به وسيلهومصاحبه با سيروس شامل.9 .1389شهريور23و22:زينب يدملتّ، تهراني،

تك«. 10 گويي نمايـشي، شـعري اسـت كـه از زبـان شخـصيتي يگانـه بيـان در اصطلاح شعر،

و وضـعيت خـاص او را مـنعكس. شود مي و سخنان اين شـخص، طبيعـت، روحيـات كلمات

)85: 1371داد،(».كنند مي

 منابعفهرست

. بنياد سينمايي فارابي:محمد شهبا، تهراني ترجمه.دنياي درام.)1375(. اسلين، مارتين

و درام نشانه،)1386(. الام، كر . قطره:فرزان سجودي، تهراني ترجمه.شناسي در تئاتر

: تهـران ور،يآزاد هوشـنگي ترجمه.جهان تئاترخيتار.)1363(. گروس اسكار براكت،

.)ديمروار مشاركتبا(نقره

ي ترجمـه).ي چينـي همراه بـا سـه نمايـشنامه(نمايش در چين.)1383(. ي، بهرام بيضاي

و مطالعات زنان: تهران،داريوش آشوري . روشنگران

و مطالعات زنان: تهران. نمايش در ايران.)1379(.بيضايي، بهرام .روشنگران
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و معصوميپارسا، ماني؛ . احمـد شـاملو آثارشناسي توصيفي.)1388(.، ليلاسلگي، بهرام

. چشمه:به كوشش آيدا شاملو، تهران

و ماه.)1377(.عي،يپاشا . نگاه: تهران).خوانش نه شعر از احمد شاملو( انگشت

تو نام همه.)1388(.عپاشايي، و شـعر احمـد شـاملو(ي شعرهاي ،2و1ج.)زنـدگي

. ثالث:تهران

.گاهن: تهران.مهدر سفر.)1381(.يتق ان،يپورنامدار

. ققنوس: تهران.بوطيقاي شعر نو.)1383(. جوركش، شاپور

و ادبيات درباره.)1385(. حريري، ناصر وگـوي ناصـر حريـري بـا احمـد گفت(ي هنر
. نگاه: تهران.)شاملو

. مرواريد: تهران.فرهنگ اصطلاحات ادبي،)1371(. داد، سيما

(سركيسيان، آيدا . نگاه: تهران.)ي احمد شاملوهيادنام( بامداد هميشه.)1381.

: تهـران.هـا، احمـد شـاملوي كاشي اميرزاده: نقد شعر معاصر.)1384(. پروين سلاجقه،

.مرواريد

.نگاه: تهران).شعرها: دفتر يكم( مجموعه آثار.)1377(.شاملو، احمد

و تكنيك نوين( پانتوميم.)1380(.شاملو، سيروس .نگاه: تهران).اسطوره، تاريخ

(شفيعي كدكني، محمدرضا و شعر«).1372. ي مجلـه.)دومقـسمت(» فارسيانواع ادبي
.7ص،33، شماره)بهار(8، سال رشد آموزش ادب فارسي

. كاروان: تهران.ي بامداد اديسه.)1381(.شهرجردي، پرهام

و عاشـقانه شاعر شبانه احمد شاملو،.)1381(.اختياري، بهروز صاحب گـردآوري . هـا هـا

.هيرمند:، تهرانحميدرضا باقرزاده

(علينژاد، قاسم  بـه سرپرسـتي حـسن انوشـه،،2ج.ي ادب فارسـي نامه فرهنگ).1381.

و ارشاد اسلامي: تهران .وزارت فرهنگ

ككُ، ژاك . قطره:كياسا ناظريان، تهراني ترجمه.تن شاعر.)1388(.لُ

و حماسه در آثار شاملو(ي بامداد آينه.)1380(.مجابي، جواد . فصل سبز: تهران).طنز

و سيماي( سروش: تهران.شينما عوامل شناخت.)1386(.ميابراه،يمك انتشارات صدا

.)جمهوري اسلامي ايران
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ي نگاهي به چهار شـعر عاميانـه(ي شاملو چهار افسانه.)1384(.زاده، محمدحسين نوري
نو: تهران).شاملو احمد . دنياي

ا.)1348(.لي اسماع،علاينور و اسباب در شعر امروز .بامداد: تهران.رانيصور

. دنيا: تهران.هاي همسايه حرف.)1351(.يوشيج، نيما




